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 هیدر روس ینقد ادب ۀنیشیبه پ يگذر

  1زاده شهرام همت
 ی، ایرانبهشت دیدانشگاه شه یعلم تهیأعضو 

  
کند و ها و اصول مکاتب ادبی را تشریح و تبیین می نقد ادبی، تفسیر و ارزیابی اثر ادبی است که دیدگاه

ادبی بر تئوري ادبیات، تاریخ ادبیات، فلسفه و زیباشناسی نقد . گذارد بر جریان ادبی معاصر خود تأثیر می
نقد . اي تنگاتنگ دارد شناسی، رابطهشناسی، کتاب تکیه و با سایر علوم همچون تاریخ، سیاست، زبان

و تحلیل و ارزیابی آن  اثر ادبیها و تفسیر نقاط قوت و ضعف یک  براي بررسی ویژگیاست دانشی ادبی، 
تواند به شکل یک  نقد ادبی می. آن اعتبار سنجش براي روشی و ادبی آثاردر کنار تشریح جوانب پیچیده 
اثر گونه در باب یک گزارشو مفصل  نقد عملی که به صورتیا  ادبی باشد ۀگفتمان نظري بر اساس نظری

در زمان  وار روزنامهلب اغو گونه هاي گزارش نوشته و ها یادداشت نقد ادبی یک اثر، گاه با. استادبی 
 آن، سطحییا  ارزشمنديیا نظرهایی در مورد  هادیدگاهو در مواردي با  گیردشکل می اثرپدیدار شدن 

اي طولانی دارد که بر پیشینه این مهم در روسیه که مهد آثار ادبی شایان توجهی است نیز،. تهمراه اس
روند نقد ادبی در جهان سایه گسترده است و از جوانب و شرایط سیاسی و اجتماعی هر دوره متأثر و 

نگارنده بر آن است با توجه به اهمیت نقد ادبی در روسیه و . استخود بر وقایع زمانه، تأثیرگذار بوده
تنظیم این نوشتار بر اساس . شوددر روسیه پرداخته  تأثیرگذاري آن بر نقد ادبی جهان به پیشینۀ آن

  .تحلیلی است-روش توصیفی
 

.نقد ادبی، روسیه، شوروي، تاریخ، مکاتب: يدیکل هاي هواژ
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  مقدمه
  .م18گیري نقد ادبی در روسیه در قرنشکل

. دآغاز ش. م18در ادبیات روسیه باستان، نقد آثار ادبی جایگاه خاصی نداشت و نقد ادبی در قرن 
تر و دقیق» نقدة «معناي واژ. سیما و محتواي نقد ادبی در جریان نقد ادبی توسعه یافت و دقیق شد

» نقدة «در غرب واژ. ساختار نقد ادبی در روسیه کمی متفاوت با سنت غربی آن است. تر شدتصریح
روسیه را تعریف در » نقد ادبی«مارکیویچ به درستی معناي .محقق لهستانی گ. تري داردمعناي گسترده

آن در ة فرانسه و مفهوم سادة کرده، در واقع، او مفهوم نقد ادبی در روسیه را، حد میانۀ نقد ادبی گسترد
عنوان جریان ادبی معاصر است که ادبی بهة نقد ادبی در روسیه تداخل و ارزیابی پدید. 1داندآلمان می

  .منتقد سعی در تأثیرگذاري در آن را دارد
- اي مستقل در آثار ادبی، داراي ساختار و نظامی است که مهمعنوان حوزهر، نقد ادبی بهاز این منظ

ادبیات، جریان ادبی آن دوره، نویسنده، خواننده، منتقد ادبی، متونی که آنها : ترین عناصر آن عبارتند از
که براي نقد ادبی ) مانند نشریات اعم از روزنامه و مجله(اند و همچنین وسایل ارتباط جمعی خلق کرده
  . وجود دارند
را در ادبیات » نقدة «، واژ»در باب تربیت«در کتاب . م1739بار، آنتیوخ کانتامیر، در سال اولین

نقد ادبی در روسیه با . 2البته لازم به ذکر است که به لفظ فرانسوي آن اشاره کرد. روسیه استفاده کرد
، اولین مجلۀ ادبی روسیه بود که در سال »انه ادبیمقالات ماه«. ظهور نشریات ادبی، گسترش یافت

- ترین ویژگیمهم. کارامزین بود. روس نقدنویسی را آغاز کرد نة شد و اولین نویسندمنتشر می 1755

  :به شرح ذیل است 18هاي نقد ادبی روسیۀ قرن 
ویژه، در نیمه  ترین توجه به اشتباهات زبانی، بهشناسانه نسبت به اثر هنري که بیشدیدگاه زبان -

  هاي لامانوسوف و سومارکوف در مرکز توجه بودند؛معطوف بود و نوشته  18اول قرن 
  تر مبتنی بر مکتب کلاسیسیزم بود؛اصول اصلی نقد بیش -
  .گرایانه که مرتبط با ظهور سنتیمنتالیسم بوداصول درون -

  19جریان نقد ادبی در روسیۀ قرن
هاي مرتبط با نشریات ادبی و سایر مطبوعات شکل گرفت، ر بخش، جریان تاریخی نقد د19در قرن 

هاي مختلفی در نیمۀ اول این قرن، سبک. نگاري این دوره داردبه همین علت ارتباط تنگاتنگی با روزنامه

  ___________________________________________________________________   
   .154: 2011. تاریخ نقد ادبی روسیه. دابرینکو. 1
  .همان. ۲



 87 .1396سال  ،انی نقدمب

 
 

پوشکین در مرکز توجه بودند، اما، در نیمه دوم قرن، برتري با . هاي آنوشته. در نقد ادبی شکل گرفتند
 .اري مونوگرافی بودسبک نقدنگ

بیلینسکی در مجله . آیندشمار میبه 19بیلینسکی و دابرالوبوف از پرکارترین منتقدان ادبی قرن 
  را برعهده داشت و در » تئاتر روسی در پتربورگ«، چندین سال سرپرستی بخش »آتیچستوننیه زاپیسی«

  .نوشتهاي خودش را میآن گزارشاتی از نمایشنامه
. ، مبتنی بر مکاتب ادبی کلاسیسیزم، سنتیمنتالیزم و رمانتیزم بود19یمه اول قرن نقد ادبی در ن

واسیریون . سیاسی نقد فزونی یافت و پررنگ شد-هاي اجتماعی، جنبه19ولی در نیمۀ دوم قرن 
ترین بیلینسی، آپالون گریگوریف، نیکلاي چرینیشفسکی، نیکلاي دابرالوبوف، دمیتري پیساریف مهم

  . شوندروسیه محسوب می.م19دبی قرن منتقدان ا
، محتواي جدیدي به نقد ادبی اضافه و سبب شکوفانی تفکر انتقادي شد و در جریان آن 19در قرن 

  .هاي اصلی نقد را ایجاد کردندمکاتب و جریانات مختلفی شکل گرفتند که سبک
  نقد ادبی در قرن بیست

م، سانسور به 19در مقایسه با میانه قرن . بود رشد صنعت و فرهنگة دور. م20و قرن  19اواخر قرن 
به همین سبب، تعداد زیادي روزنامه، مجله و کتاب منتشر . شدت کاهش و سطح سواد افزایش یافت

مکاتب امپرسیانیسم، . نقد ادبی هم در این دوره شکوفا شد. شدند و تیراژ آنها افزایش یافتمی
در میان منتقدان این دوره تعداد زیادي نویسنده و  .سمبولیست، آکمئیسم و فوتوریست شکل گرفتند

اي نقد روزنامه. شوندشاعر مانند الکساندر بلوك،  نیکلاي گومیلیف، ولادیمیر سالاویف مشاهده می
پیلکسی در این زمان .ایزمایلوف، پ.چوکوفسکی، آ.ك به وسیلۀدر نیز در خارج از روسیه » جمعی«

  . تابند نسبت به آن دیدگاه منفی دارندوضوع را برنمیهر چند بسیاري، این م. پدیدار شد
روزنامه اهمیت بسیاري داشت و  20در شروع قرن . ها در این دوره شایان توجه استنقش روزنامه

گیري سلیقه ادبی جامعۀ اهل مطالعه زندگی ادبی و وسیلۀ شکلة به عنوان منبع دریافت اطلاعات دربار
- انتقادي می-ها مقالاتی با مضامین ادبیفسکی و ایزامیلوف در روزنامهافرادي مانند چوکو. روسیه شد

 .نگاشتند

م و با پایان یافتن جنگ داخلی، حکومت نوپاي شوروي فرصتی یافت که 20در نیمۀ دهۀ بیست قرن
ولادیمیر مایاکوفسکی از جمله این افراد . شوددر این دوره آوانگارد شوروي شکوفا می. به فرهنگ بپردازد

  .ستا
ترین جریانات نقد ادبی در نیمۀ اول قرن بیست هستند و ویکتور شکلوفسکی و ها از مهمفرمالیست

آنها بر استقلال از ادبیات و . آیندترین کنشگران این جریان به شمار میباریس ایخنباوم از مطرح
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ان سنتی را کردند و عملکردهاي منقدهمچنین استقلال رشد نقد ادبی از رشد اجتماع تأکید می
، هاي سیهاي بیست و اوایل سالانتقاديِ سال-هاي مختلف ادبیآنها مخالف گروه. 1بردندزیرسؤال می

تحلیلی به -نقد مارکسیستی به سرپرستی لئون تروتسکی، حلقۀ باختین و همچنین نقد روانشناسی
 .سرپرستی ایوان یرماکوف هستند

سوسیالیستی، سبک رسمی هنر شوروي، شکل گرفت  اصول رئالیسم. م1934تا  1928هاي لدر سا
که از سوي بخش منتقدین » نقد ادبی«مجلۀ . م1940در سال . و ابزاري براي سرکوبی مخالفان شد

حزب کنترل و  به وسیلۀاز این پس، نقد مستقیم، . اندازي شده بود، تعطیل شداتحادیۀ نویسندگان راه
تنوع . هایی براي نقد ایجاد شدها و بخشجلات، ستونها و مدر تمام روزنامه. شددهی میجهت
آمدن خروشچف، در کارهاي بیست و سی قرن بیست، از بین رفت و تا زمان رويهاي نقد ادبی سال گروه
خروشچف، دو ة در دور. هاي پنجاه و شصت، نقد رئالیسم سوسیالیستی حزب، مکتب بلامنازع بودسال

، نقد دموکراتیک که از افراد برجستۀ آن مارك شیگلوف، فئودور گروه اول: گروه مختلف شکل گرفت
کردند و گروه دوم، شان را منتشر میمطالب» نووي میر«آبراموف، ولادیمیر لاکشین بودند و در مجلۀ 

  . شدمنتشر می» اکتبر«نقد ارتدوکسی که مقالاتشان در مجلۀ 
وادیم کاژینوف، پیوتر  به وسیلۀ» یا گواردیامالادا«گرایانه با ظهور مجلۀ در دهۀ هفتاد، نقد ملی

نیز با کوشش ناتالیا » زیباشناسی«در همین زمان، نقد . شکل گرفت... پالیفسکی، ولادیمیر باندارینکو و 
  .2رشد کرد و گسترش یافت... ایوانووا، سرگی چوپرینین و 

شوروي نیز رشد » فرهنگ غیررسمی«م، نقد ادبیِ غیر رسمی با عنوان 1970تا  1954هاي سال
میتین «، »37«هاي شدند و با نامگرفته از این تفکر در مجلاتی که غیرقانونی منتشر میمقالات بر. کرد

توان به ویکتور ترین منقدین این گروه میاز مهم. رسیدندبه چاپ می... و »  سیورنایا پچتا«و »  ژورنال
  .اشاره کرد... کریوولین، بوریس ایوانوف و 

در این دوره، متون . نقد پروستوریکا نیز در  اواخر دهۀ هشتاد و اوایل دهۀ نود شکل گرفت  مشخصه
  . شودمشاهده می. م1980تا  1970و پست مدرنیسم روسی دهۀ » ادبیات بازگشتی«مربوط به 

 نقد ادبی پس از فروپاشی شوروي

  :ش اصلی را ایفا کردندپس از فروپاشی شوروي و در فضاي بحث آزاد، چندین نسل از منقدان نق
 معروف بودند و به نقش اجتماعی ادبیات صحه » هادهه شصتی«نسل قدیمی که به  -

  ___________________________________________________________________   
  .432: 2009. تاریخ نقد ادبی روسیه. پرازوراوا .1
  .همان. 1



 89 .1396سال  ،انی نقدمب

 
 

 .توان به استانیسلاو کونیایف و استانیسلاو راسادین اشاره کرداز پیروان آن می گذاشتند و  می

یمی، هاي هفتاد و دوران رکود برژنف رشد کردند و برخلاف نسل قدنسل میانه که در سال -
اي نداشتند و بسیاري از آنها دوباره به فرمالیسم و ساختارگرایی روسی احساس تعلقی به گروه یا دسته

  از بین بزرگان این نسل می توان از الکساندر گنیس،  پیتورت وایل نام برد؛. ترغیب شدند
 از. شدندمدرنیسم تقسیم میکه به منتقدین رئالیست و پست» هاسالهسی«نسل جدید  -
  .هاي برجسته این نسل الکساندر آگییف، پاول باسینسکی، اولک دارك بودندچهره
دوهزار، بین منتقدان سنتی و لیبرال ة هاي آغازین هزارخصوص سالدر قرن بیست ویکم، به -

کنند و گروه دوم از خط مشی فرمالیسم و ها تبعیت میگروه اول از دهه شصتی. فاصله افتاد
توان به یلنا پاگاریلایا،  والریا پوستاوایا و گروه دوم به  از افراد برجسته گروه اول می. 1ساختارگرایی روسی

  .الکساندر ژیتینیوف، دانیلا داویدوف اشاره کرد
  رابطۀ نقد ادبی و تاریخ ادبیات در روسیه

تر هاي اصلی ادبیات است، ولی نقش آن در مقایسه با تئوري و تاریخ ادبیات کم نقد یکی از بخش
شود نقد را به عنوان تفسیري براي اثر ادبی در نظر گرفت؟ چه چیزي در آن نقش  آیا می. مشخص شده

آغاز علمی یا هنري؟ گیرنده آن کیست؟ اینها سؤالاتی هستند که به هنگام : محوري را خواهد داشت
  .آیندوجود میانجام یک کار نقد، بدون شک به

جداسازي سنتی تاریخ ادبیات . د نقد را از تاریخ ادبیات جدا کردگویی به این سؤالات، بایبراي پاسخ
توان موضوع مهم نقد ادبی، جریان ادبی معاصر و تاریخ می. گیرندو نقد ادبی در بستري زمانی قرار می

این انفکاك در روسیه شکل گرفت و نقد ادبی مسیري جدا از . ادبیات را متکی بر زمان گذشته دانست
نام روس خود بسیاري از نویسندگان به. ولی این پیمایش در یک راستا بود. را پیمودتاریخ ادبیات 

تر نقد ادبی در روسیه را هاي انتقادي آنها غناي بیشاي بودند و آثار ادبی و یادداشتمنتقدان برجسته
  .درپی داشت

آیند، ه شمار میترین نقدهاي ادبی بپوشکین، بدون شک از برجستهة مقالات معروف پیساریف دربار
البته، لبۀ تند . نقد ادبی، طی دهۀ شصت قرن نوزده بودندة ترین موضوعات در حوزآثار پوشکین مهم

لوناچارسکی، در سال . چرخیدتر مباحث نقد ادبی، در این زمان، پیرامون آثار دیرژاوین و گوگول میبیش
اولین نشریات ادبی شوروي به نام ، در یکی از »نیکلاي گوگول«اي با عنوان ، در مقاله.م1924

  : ، نوشت»کراسنایا نوف«
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تر ، ولی این شخصیت کماز نظر روحی همگوگول، از منظر زمانی با ما فاصله دارد و شاید هم «
  . »قهرمان و آزاردهنده است

ه با وجود جداسازي نقد ادبی و تاریخ ادبیات، نزدیکی موضوعی و کنشگران آنها آنقدر زیاد بود که گا
ترتیب با تمام اهمیتی معیارهاي موقت در جداسازي نقد و تاریخ بدین. شد بین آنها تمایز قائل شدنمی

هاي نقد ادبی نبودن دقیق اصول و مؤلفهادبیات همچنان نواقصی وجود دارد و این شاید به دلیل مشخص
: کنند کهپوشکین تأکید می که گروهی بر این سخندر حالی. پردازان این حوزه بودو اختلاف بین نظریه

اي دیگر مانند عده. 1»کندنقد، علمی است که زیبایی و کاستی را در آثار هنري و ادبیات مشخص می«
  . اي از درك و نزدیک به اثر هنري استبرآنند که نقد، حوزه» عنوان ادبیاتنقد به«بورسوف در 

هاي سنجش حقایق ادبی را هم ویژگیدر تعیین مشخصات نقد، نه تنها موضوع نقد، بلکه شکل و 
. شوندشود، نقد و تاریخ ادبیات، از هم جدا میزمانی که سنجش و ارزیابی مطرح می. باید در نظر گرفت

کند و بافت متنی ادبی و فرهنگی اولیه آن تاریخ ادبیات اثر را در تقابل با سایر وقایع تاریخی بررسی می
  هاي بدیهیات ارزیابی کرده و آن را یکی از برهانة قد اثر را در محدودکند، ولی نرا احیاء و بازسازي می

  .2گیردخود در بافت کلی متن درنظر می
کنند، زیرا در ذات نقد، عناصر هم ها بخشی از حقیقت را بازگو میمشخص است که این دیدگاه

گی بخش هنر را وارد خود نقد با در نظرگیري اثر به عنوان هنر، نیروهاي زند. علمی و هم هنري هستند
وینیویتیتوف .؛ د)نویسنده، مورخ و منتقد ادبی(پالیوي . تر منتقدان معروف روس، مانند نبیش. کندمی

نویس و منتقد شاعر، نمایشنامه(گریگوریف .؛ آ)نویسنده و منتقد ادبی(؛ دروژینین )شاعر و منتقد ادبی(
تر شاعران بیش. نویسنده بودند و یا اثري هنري داشتند) ینویسنده و منتقد ادب(چرنیشفسکی . ؛ ن)ادبی

   . در روسیه، هم منتقدین بزرگی بودند. م20قرن نقرن
بسیاري از نویسندگان بزرگ روس، . اند سرو کار داردمنتقد با اسامی جدیدي که هنوز مشهور نشده

فرد هاي منحصربه، ویژگی20 و اوایل قرن 19منتقدان ادبی روس، در اواخر قرن . با نقد شناخته شدند
 . آثار پوشکین، لرمانتوف، گوگول، تولستوي، داستایفسکی را کشف کردند

   دهی فعالیت نویسندگی شود و این نقشی بود که منتقدان بزگتواند سبب انگیزش و مسیرنقد می
  ون بیلینسکی بر نویسندگانی همچ.براي نمونه، تأثیر و. روس در ادبیات روسیه ایفا کردند
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وضعیت نقد به «: گویدباره میپوشکین در این. تورگینیف، سالاویف انکارناپذیر است داستایفکسی،
  . »1دهدگیري کلی ادبیات را نشان میخود و چگونگی شکلخودي

م، اولین آثار انتقادي را، 18نویسندگان قرن . اي داردهاي پیچیدهرابطۀ بین نقد و نویسنده ویژگی
البته این وضعیت در . کردندي لحن بیان و یا خصوصیات آن، توهین به خود تلقی میبدون در نظرگیر

» ساوریمیننیک«به براي نمونه، ایوان تورگینیف به این دلیل که در مجله . قرون بعدي هم ادامه یافت
ینیف نقطه تورگ. او چاپ شد از این نشریه استعفا داد» در آستانه«رمان ة دابرالوبوف دربار. اي از نمقاله

  . اصلی اثر به دور دانستة ایدنظرات دابرالوبوف را نپذیرفت و آن را از 
بنیانگذار نقد در ( بیلینسکی .، و.م1935در سال . تدریج، نویسندگان به نقدها ارج نهادنداما به

 ارزیابی با مهم» هاي بلند گوگولهاي بلند روسی و داستانداستانة دربار«اي با عنوان در مقاله) روسیه
هاي هنري کند، عناصر عرفانی، ویژگیاذعان می» تابلو«کردن آثار گوگل و در نظرگیري داستان بلند 

نظر بیلینسکی، براي گوگول مهم بودند و گوگول در چاپ بعدي، در راستاي نقد . این اثر را کاسته است
استراخوف براي تولستوي و .هاي نهمچنین یادداشت. بیلینسکی تغییراتی را در داستان اعمال کرد

  . گریگوریف براي داستایفسکی از این دست هستند. هاي آنوشته
به نظر چرنیشفسکی در مقاله . نقش نقد در ادبیات، در شرایط تاریخی مختلف، متفاوت است

تواند دنباله روي ادبیات باشد و چیزي بیش از ادبیات نقد می» گوگول ادبیات روسیة هاي دورمشخصه«
گیرد و ادبیات را به دنبال خود آید که نقد از ادبیات سبقت میشد، ولی در عین حال مواقعی پیش مینبا

  . میکشد
  ها بر نقد ادبیتأثیر نشریات و روزنامه

نقد از همان ابتدا چاپ نشریات، در . نگاري نقش مهمی ایفا کرددر گسترش نقد روسی خود روزنامه 
، نقش مجلاتی 19در تاریخ ادبیات و نقد روسیه قرن . ی از آنها بودند، در روسیه بخش18نیمه اول قرن 

وا«، »ساوریمینیک«، »ماسکوفسکی تلگراف«، »ویستنیک یوروپی«همچون  بیبلیاتیکا «، »روسکایه سلُ
، ساختار مجلات 19در قرن . بسیار زیاد است... و » ساوریمینی ویستنیک«، »روسکایا میسل«، »چتینیا

این ساختار، دوگانه و هم . هاي روشنفکري بودسازي نیازهاي گروه و در پی برآورده روسی تغییر کرد
سبک  به عقیده بیلینسکی، نقد. شدسیاسی می- هنري و هم جوانب اجتماعی-شامل ساختار جوانب ادبی
 . کند و مجله بدون نقد، گویا سیمایی نداردخود را بر مجله تحمیل می

  – 1860هاي ادبی و علمی سال-که نماد و مصداق ابعاد اجتماعی ترین نشریات این دورهاز مهم
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، »دیلا«، »آتیچیستوننیه زاپیسی«، »روسکایه سلوا«، »ساوریمینیک«توان به بودند، می. م1870
اشاره کرد که ویژگی آموزندگی آنها بسیار بالا بود و منتقدین ادبی همچون » روسکایه باگاتستوا«

این . کردندشان را در آنها منتشر می، نقدهاي...رالوبوف، میخایلووفسکی و چرنیشفسکی، پیساریف، داب
گویی را دارا بودند پردهمشی روشنگرانه، صریح و بیهاي نقد همچون خطمجلات به میزان زیادي ویژگی

 .کردندسیاسی نشریه را مشخص می- و خط مشی اجتماعی

. شناسی وجود داشتشی به نام نقد و کتاب، بخ19شایان ذکر است در روزنامه هاي ادبی قرن 
: نویسدبلینسکی با اشاره به این موضوع می. داد که بخش نقد، عظیم باشدخصوصیات روزنامه اجازه نمی

توان بخش دهد که می ، در ادامه پیشنهاد می»تواند خیلی گسترده باشدقطعا بخش نقد روزنامه، نمی«
پوشکین، بیلینسکی و نیکراسوف از جمله کسانی بودند که در  .شناسی اختصاص دادبزرگی را به کتاب

  .هاي آن دوران فعال بودندبخش کتابشناسی روزنامه
  گیرينتیجه

در . برآیند این گفتار بر آن است که نقد در روسیه متأثر از شرایط سیاسی و اجتماعی آن است
سیما و . آغاز شد. م18ادبی در قرن  ادبیات روسیه باستان، نقد آثار ادبی جایگاه خاصی نداشت و نقد
تر تر و تصریحدقیق» نقدة «معناي واژ. محتواي نقد ادبی در جریان نقد ادبی توسعه یافت و دقیق شد

شناسانه، اصول نقد  عبارت بودند از دیدگاه زبان 18هاي نقد ادبی روسیۀ قرن ترین ویژگیمهم. شد
، جریان تاریخی نقد در 19در قرن . بر سنتیمنتالیسم مبتنی بر مکتب کلاسیسیزم و اصول نقد مبتنی

هاي مرتبط با نشریات ادبی و سایر مطبوعات شکل گرفت، به همین علت ارتباط تنگاتنگی با بخش
. هاي مختلفی در نقد ادبی شکل گرفتنددر نیمه اول این قرن، سبک. نگاري این دوره داردروزنامه

در نیمۀ دهۀ بیست  .آیندشمار می به 19ن منتقدین ادبی قرن بیلینسکی و دابرالوبوف از پرکارتری
. و با پایان یافتن جنگ داخلی، حکومت نوپاي شوروي فرصتی یافت که به فرهنگ بپردازد. م20قرن

ترین جریانات نقد ادبی در نیمۀ اول قرن بیست هستند و ویکتور شکلوفسکی و ها از مهمفرمالیست
. م1934تا  1928در سالهاي . آیندن کنشگران این جریان به شمار میتریباریس ایخنباوم از مطرح

اصول رئالیسم سوسیالیستی، سبک رسمی هنر شوروي، شکل گرفت و ابزاري براي سرکوبی مخالفان 
پس از فروپاشی شوروي و در فضاي بحث آزاد، چندین نسل از منقدین نقش اصلی را ایفا کردند، . شد

هاي هفتاد و دوران رکود معروف بودند، نسل میانه که در سال» هاتیدهه شص«نسل قدیمی که به 
ة هاي آغازین هزارخصوص سالدر قرن بیست ویکم، به» هاسالهسی«برژنف رشد کردند و نسل جدید 

کنند و گروه دوم ها تبعیت میگروه اول از دهه شصتی. دوهزار، بین منتقدان سنتی و لیبرال فاصله افتاد
  .فرمالیسم و ساختارگرایی روسیاز خط مشی 
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Literary criticism is the interpretation and the evaluation of the literary works, which 
describes literary point of views and principles of schools and effects the literary 
streams. Literary criticism depends on the literature theory, history of the literature, 
philosophy and aesthetics and it’s in close relation with other sciences such as 
history, politics, linguistics and bibliography. Literary criticism is the science of 
considering features and aspects and interpreting the strong and weak points of a 
literary work and is the analysis and evaluation of it alongside with description of 
different complicated aspects of literary works and it’s a method for evaluating the 
validation of them. Literary criticism can be in style of theoretical discourse based 
on the literary theory or it can also be in the style of practical criticism which is 
more detailed and is like a reportage regarding the literary work. The literary 
criticism of a literary piece of work is sometimes formed with some notes similar to 
reportage, often like journals in the procedure of its establishment. And in some 
cases it’s joined with some views or opinions about the valuation. This subject has a 
long history in Russia, where is the country of noticeable literary works, and it has 
overshadowed the world’s literary criticism trend. It has been affected by the social 
and political conditions of each age and has also had some effects on them. 
Considering the importance of literary criticism in Russia and its effectiveness on 
world’s literary criticism, it’s all based on the background of it in Russia. The 
adjustment of this text is based on the descriptive-analytic method. 
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